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One of the fundamental concerns of humanity since its inception has been 

the question of the meaning of life. Meaningfulness has two connotations: 

purposefulness and value. Certainly, the meaning of the meaning of life 

depends on the type of worldview and perspective of each philosopher. The 

present research seeks to examine the answer to the question of whether 

pleasure is related to meaningfulness or not. Does pleasure require pleasure 

to achieve the meaning of life? This research compares and contrasts the 

theories of Aristotle and Mulla Sadra on the relationship between pleasure 

and the meaning of life. In this article, the descriptive-analytical method is 

used to analyze the concepts. The most important philosophical bases that 

distinguish and differ between these two philosophers are the question of 

equivocation of existence. Aristotle does not believe in the equivocation of 

existence. From Aristotle's point of view, pleasure and happiness are a 

constant for all human beings and he does not believe in different levels of 

pleasure. He considers happiness to be limited to this world and exclusive to 

the rational part of man. He considers the way to reach meaning to be limited 

to the realm of virtue. However, Mulla Sadra, based on the principle of 

equivocation of existence, believes that pleasure has different levels, with 

intellectual pleasure being superior to sensory pleasure and being higher in 

terms of rank and existential dignity than the world of sense and matter. 

Mulla Sadra considers happiness to be related to the physical and spiritual 

dimensions, so Mulla Sadra believes in comprehensive happiness. He 

considers the way to reach meaning to be wisdom, imagination, and inner 

forces. He considers the way to reach happiness to be a human voluntary 

action. He considers the true example of happiness to be in the afterlife. 
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 پذیرش:
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های بشر از زمان پیدایش بشر تاکنون پرسش از معنادار بودن زندگی یکی ازدغدغه

داری، ارزشمندی است. قطعا معنای معناداری است. معناداری دارای دو معنی، هدف

ر متفاوت است. پژوهش حاضبینی هر فیلسوف زندگی وابسته به نوع نگرش و جهان

درصدد بررسی پاسخ به این سوال است که آیا لذت با معناداری ارتباط دارد یا نه؟ 

که به معنای زندگی دست یابد لذت لازم است یا نه؟ در این پژوهش انسان برای این

ی و تطببیق نظریه ارسطو و ملاصدرا در رابطه لذت با معناداری زندگی بررسی مقایسه

ه شده تحلیلی استفاد _ت. در این مقاله برای تحلیل مفاهیم از روش توصیفی شده اس

ترین مبانی فلسفی که باعث تمایز و اختلاف بین این دو فیلسوف، تشکیک است. مهم

وجود است که ارسطو به تشکیک وجود اعتقاد ندارد. از دیدگاه ارسطو لذت و 

 د و قائل به مراتب مختلفی برای لذتدانها میبختی یک امر ثابت برای همه انساننیک

داند و به جزء عقلانی انسان اختصاص بختی را در این عالم منحصر مینیست. نیک

داند .اما ملاصدرا با توجه به دارد. راه رسیدن به معنا را منحصر به حوزه فضلیت می

مبنای تشکیک وجود لذت دارای مراتب مختلفی باشد که لذت عقلی بر لذت حسی 

تری دارند و از لحاظ مرتبه و شرافت وجودی بالاتر از عالم حس و ماده است. بر

داند پس ملاصدرا به بختی را مربوط بعد جسمانی و روحانی میملاصدرا نیک

بختی جامع قائل است. راه رسیدن به معنا را حکمت، قوه خیال، قوای باطنی نیک

ی داند. مصداق واقعی نیک بختن میداند راه رسیدن به نیک بختی عمل اختیاری انسامی

 داند.را در جهان اخروی می

 لذت، معنای زندگی، نیک بختی، ارسطو، ملاصدرا کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

بختی و نسبت بین این دو مطرح بوده اسلامی ارسطو و افلاطون بحث میان لذت و نیکی در سنت فلسفه
اشد که از ساحت عقلی برای خود مطلوب باست. انسان در حقیقت در این دنیا دنبال یک زندگی که علاوه بر این

 از ساحت عاطفی هم یک سری آثار و کیفیات مطلوب از جمله لذت برایش به همراه داشته باشد.
، برترین گردد. خیر بودناز نگاه ارسطو، لذت حالت خوش نفسانی است که در اثر دستیابی به مطلوب حاصل می

ست بلکه لذت، بختی عین لذت نیبختی است. از نظر ارسطو نیکخیر بودن و نیز بسندگی به خود، از ویژگی نیک
قلی و های مختلف عشامل فضلیتداند که بختی را مفهومی میبختی است. وی نیکی حصول نیکنتیجه

یت را سازد. او بالاترین فضلاخلاقی است و نظریه "حدوسط" یا "اعتدال طلایی" را در تعریف فضلیت مطرح می
 (.11، 7711کند)ارسطو،تفکر نظری در باب حقیقت مطرح می

هر کدام از این دو بعد لذت از دیدگاه ملاصدرا، ادراک ملائم است. انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی که 
بختی حقیقی انسان تقرب به ذات اقدس الهی است که البته دارای لذات متناسب با خود است. از نظر وی نیک

س بختی دو گام دارد: اول تهذیب نفترین، و پایدارترین لذات است راه رسیدن به نیکمندی از عمیقهمراه بهره
 (.721، 7711کسب معرفت و شناخت خداوند است)ملاصدرا،  و پاک کردن روح از رذایل و دوم تلاش در

های متفاوتی در مورد معناداری زندگی مطرح شده است. یکی از این نظرات توجیه معناداری نظرات و دیدگاه 
 های مادی هرچندگرایی است. براساس این دیدگاه جنبهگرایی و خروج آن از مادیزندگی براساس طبیعت

را تقسیم گگرا و عینتواند به زندگی معنای ببخشد که خود این نظریه به دو بخش شخصکوچک و ناچیز می
کند به گیرند و سعی میگرا، احساسات و تمایلات شخصی و غایاتی را که در بر میهای شخصشوند. نظریهمی
 واقعیات زندگی استی گرا، در حوزهگرا است. دیدگاه عینها برسد. نظریه ارسطو در مورد معناداری، شخصآن

اند، از قبیل اعتقاد انسان به جاودانگی خویش و تبیین ها در ضمیر خویش به آن واقفی انسانکه به نوعی همه
، تواند بر زندگی مادی و معناداری بگذارد) مشکاتجایگاه خیرات و شرور در زندگی و تاثیری که این واقعیات می

7711 ،762-761.) 
العله  گوید:" وسازد، در نظر گرفته است. ایشان میعنوان عاملی که زندگی را معنادار میملاصدرا غایت را به 

الغاییه ما هی متمثله عند الفاعل لا الواقعه عینا، فکذلک الغایه فی العین هی ما یرجع الی الفاعل")ملاصدرا، 
جه جه گرفت که هر شخص با توتوان این طور نتی(.  با توجه به مبانی تشکیک وجود و مراتب آن می19، 7712

ی وجودیش متناسب است به عنوان معنادار بودن زندگی خودش ی وجود خودش، غایتی را که با مرتبهبه مرتبه
تواند مقام، شهرت، ثروت و ... را به عنوان غایت زندگی خودش انتخاب کند و به کند. هر فردی میانتخاب می



 55/  59-441ص4111، فصل  بهار  اول،شمارة  ،سوم ، مقاله پژوهشی، سالهای عقلیکاوشفصلنامة علمی 

ای ضعیفی از معناداری در زندگی خودش محقق ساخته است که آن بههمان هم قانع باشد. چنین فردی به مرت
آل ایده که مرتبهدارد. و برای چنین فردی سوال از اینسازد و تا پایان عمر، به خود سرگرم میرا راضی و قانع می

ی آل معناداری در زندگمعناداری زندگی چیست، اصلا مطرح نیست. درست است که چنین فردی به اوج ایده
نرسیده است، اما مرتبه ضعیفی از معناداری را در زندگی خودش محقق ساخته است. ملاصدرا به این مطلب در 

کند که " برای هر یک از اشیاء، رفتار و سلوک طبیعی و خاصی به سوی خیر برتر و ضمن این عبارت اشاره می
تر است، تر و هر بالاتری را توجه به پایینتری را سلوک و رفتاری به سوی بالا مقصد بالاتر است، پس هر پایین

 (.71، 7711ها به تمام موجودها")ملاصدرا،همانند مبدا برتر، در افاضه و بخشش خیرات و نیکویی
 تواند بهها میتوان گفت که مجموعه اهداف)مادی، معنوی و وجودی( و تلاش برای تحقق آنبه طور کلی می

نای دیدگاه الهیون و فیلسوفان اسلامی نظیر ملاصدرا معنای اصیل زندگی زندگی انسان معنای دهد، ولی بر مب
که دارای ارزش ذاتی و شایسته باشد، عبارت است از مجموعه اهداف معنوی و وجودی انسان که به خاطر آن 
آفریده شده و به زندگی قدم گذاشته است. تحقق این اهداف علاوه بر ارتقاء مراتب وجودی انسان، احساس 

ی دنیوی های زندگایت و آرامش ذاتی، خوش بینی در زندگی و توجیه عقلانی صحیح برای تحمل دردها و رنجرض
را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر فقدان هدف و غایت متعالی برای هستی و زندگی، پوچی و افسردگی را 

 (.11-11، 7716به همراه خواهد داشت)ر.ک به علیزمانی،
ظریه ارسطو ای و تطبیقی نها مشابه این است که به صورت مقایسیهقاله نسبت به سایر مقالهنوآوری که این م

کند. ما در این مقاله درصدد پاسخ گویی به ملاصدرا را در مورد لذت و نسبت آن با معناداری زندگی بررسی می
ک هست یا متواطی؟ های ذیل در مورد لذت و معناداری زندگی هستیم. تعریف لذت؟ لذت امری مشکسوال

ی؟ آیا بین بختبختی؟ راه رسیدن به نیکاقسام لذت؟ معناداری زندگی؟ ملاک معناداری زندگی؟تعریف نیک
 شود.لذت و معناداری زندگی ارتباطی هست یا نه؟ که در ادامه مقاله به آن ها پاسخ داده می

 معنای اصطلاحی لذت-7
ه ها از نظر هر فیلسوف با توجه بمعناهای متفاوت دارند. معناهای آنلذت و معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان 

 شود.نوع نگرش و جهان بینی که دارد مرتبط می
 معنای لذت از دیدگاه ارسطو -7-7

 (. Aristotle، 1995،  241-240کند" ادراک تصدیقی امر مطبوع")گونه تعریف میارسطو لذت را این
 ل را در نظر داشته است:در این تعریف ارسطو چند قید ذی

 ادراک برای لذت شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. -7
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قید"تصدیقی" برای ادراک ذکر شده است، به این معنی که شخص باید به جستجوی خواسته خودش بپردازد  -2
 رسد)سلبی(.رسد)ایجابی( یا نمیو  ببیند که آیا به این خواسته محسوس و لذت بخش خودش می

 شود.تصدیقی امر مطبوع برای خود شخص، به لذت برای آن شخص منجر می ادراک
 معنای لذت از دیدگاه ملاصدرا -7-2

شود: ادراک کمال وجود که امری مشکک است. وی حقیقت گونه تعریف میلذت در اسفار الاربعه این
برای نفس انسان  قابل فرض کند رسیدن نفس انسان به بالاترین و برترین مرتبهبختی را چنین تعریف مینیک

است)کمال قوای مخصوص انسان رسیدن به تجرد تام و پاک شدن نفس از رذایل و قوای حیوانی و به فعلیت 
(. از دیدگاه ملاصدرا نفس، حقیقت وجودی انسان است، نفس 71،7711رساندن نفس ناطقه است( )ملاصدرا،

جودی انسان وابسته به مرتبه وجودی نفس اوست. وجودی دارد که همیشه در حال کامل شدن است. مرتبه و
فاوت شود،پس تفاوت در مراتب باعث تدیگر متفاوت میها با توجه به مرتبه وجودی نفس با همپس مراتب انسان

شود و تفاوت در مراتب و کمال، تفاوت در لذت را به همراه دارد. وقتی نفس از بدن جدا شود در کمال انسان می
شود در این صورت نفس به کمال حقیقی دگار خود یعنی همان حقیقت وجودی خودش نائل میو به قرب آفری

باشد) یف میناپذیر و فراتر از توصیابد. لذتی که نفس به کمال حقیقی دست یابد لذتی توصیفخودش دست می
ت( ناپذیر اسگنجد پس لذت قرب او هم توصیفکه رتبه وجودی خداوند در وصف نمیبه خاطر این

 (.727، 1،ج 7179)ملاصدرا،
ت آیند. ماهیت لذت از سنخ ادراک اساز دیدگاه فلاسفه و منطقیون، لذت از موارد کیفیات نفسانی به شمار می

توان لذت را بر حسب اقسام ادراک تقسیم کرد. لذت از سنخ گیرد و میپس لذت جزء کیفیات نفسانی قرار می
باشد. پس حقیقت لذت نوعی ادراک است و ادراک نسبی بودن لذت میادراک حضوری است. این مطلب بیانگر 

(. ارسطو ادراک را به حسی، 211، 7199امانی،-براتی-پذیر است)گنجی پورنیز به تبع قوای ادراکی، تقسیم
ربوط داند، ادراک عقلی را هم مکند که حسی و خیالی را مربوط به لذت جسمانی میخیالی، و عقلی تقسیم می

داند. تقسیم اصلی ارسطو از لذت به جسمانی و عقلانی است. لذات جسمانی مربوط به بدن ت عقلانی میبه لذ
های عقلانی است دوما است. مانند لذت ناشی از خوردن، خوابیدن و جماع. لذات عقلانی اولًا حاصل فعالیت

ین هارماً لذات عقلانی، والاتر بسنده به خود است سوماً شخص برای خودش آن فعالیت عقلانی را دوست دارد. چ
وپایدارترین و با ارزش ترین نوع فعالیت انسانی است. به همین دلیل است که نسبت به لذات جسمانی برتر 

  (.Hughes.220.2013داند)می
کند و ابزار ادراک حسی، حواس اعم از حواس ظاهری یا ملاصدرا ادراک را به حسی، خیالی، عقلی تقسیم می

تبه ترین مرتبه ادراک حس مر باشد. پایینی خیال، ابزار ادراک عقلی، عقل میار ادراک خیالی، قوهباطنی، ابز
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(. ملاصدرا معتقد است وجود 762، 7717باشد. ) ملاصدرا، مافوق آن خیال و مرتبه مافوق خیال، عقل می
تر است پس عقل ) لذت، قوای عقلی از لحاظ لذت، کمال و ادراک و مدرک نسبت به وجود قوای حیوانی قوی

 (.722،1،ج 7179کمال، ادراک، مدرک بودن( نسبت به حس از لذت بیشتری برخوردار است) همو، 
های این دو فیلسوف در تعریف لذت مشترک است به همین خاطر از جهت تعریف لذت تفاوتی بین عمده دیدگاه

فلسفه  دهند درصوری که از تعریف لذت ارائه میها وجود ندارد. مبانی این دو فیلسوف با هم فرق دارند پس تآن
این دو فیلسوف با هم متفاوت هستند. مهمترین مبانی آن تشکیک وجود است. ارسطو به تشکیک وجود اعتقاد 

ی موجودات دارای طبع است. ملاصدرا قائل به ندارد بنابراین لذت از دیدگاه ارسطو یک پدیده ثابت در همه
عقلی  داند. چون لذتدارای مراتبی است که لذت عقلی را بر لذت حسی برتر می تشکیک وجود است پس لذت

شود از کمالات که در عالم عقل وجود دارد و عالم عقلی هم علی القاعده بالاتر از عالم حس و ماده ناشی می
شود و یاست و از نظر مرتبه و شرافت وجودی بالاتراز عالم ماده است پس لذت عقلی یک لذت عالی حساب م

 کند نیست.های پایین تجربه میهای که انسان در مرتبهقابل مقایسه با لذت
 معنای اصطلاحی معناداری زندگی -2

نگری. در بدبینانه و منفی -2باوری. بینانه و نیکخوش -7رویکرد انسان نسبت به معنای به دو صورت است: 
داند و سوال انسان چه درمان میها و دردهای بیسختیها، مشکلات، حالت دوم، انسان را مجموعه از بدبختی

ی اصلی (. معناداری زندگی از دو واژه291 -711: 7712گیرد )نصری، نقشی در جهان دارد را به مسخره می
انجام  تواند بهمعنا و زندگی تشکیل شده است. در این مقاله منظور از زندگی فرآیندی است که انسان می

گاهی و اختیار بپردازد و طول عمر خود را افزایش دهد و به زندگی خود معنای ببخشد.هایی از ر فعالیت  وی آ
 ( به دو معنی است.  Meinenی معنا از ریشه)واژه

یرا اهداف شود، ز هدفداری ؛ یافتن معنای زندگی منوط به سطوح ابتدایی زندگی و نیازهای مادی و غرایز نمی-7
نسان ای ضعیفی از معنای را برای زندگی اانیا پایدار و ماندگار نیستند بلکه درجهمادی اولا ارزش ذاتی ندارند ث

توانند ی انسان است. از منظر الهیون تنها در صورتی اهداف مادی میکند که معطوف به زندگی روزمرهتامین می
 (.11- 11: 7716معنای اصیلی را به زندگی ببخشند که هماهنگ با خداوند باشند)ر.ک. به علیزمانی،

شود که هستی انسان را جاودانه بدانیم، توجیه عقلانی صحیح از دردها ارزشمندی؛ زندگی زمانی معنادار می-2
های زندگی دنیوی داشته باشیم و در گزینش اهداف، اهداف معنوی را بر اهداف مادی ترجیح دهیم. این و رنج

ا مستقل از درون انسان دانست و مرزی بین هر یک از ها ر توان تماما آنعوامل اموری واقعی هستند که نمی
توانند ریشه این عوامل را در خود بیابند و به دنبال تحقق و ها میها و درون انسان قائل شد. همه انسانآن

تاثیرگذاری آن بر زندگی عینی و واقعی خویش باشند. بنابراین باید این عوامل را در زندگی کشف کرد و از تاثیر 
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عنادار توانند زندگی را می معناداری زندگی و عواملی که میمند شد. اساس جرقه فکری دربارها در زندگی بهرههآن
ها به هر یک از این عوامل از ها یکسان است، ولی نحوه تفکر و نوع گرایش انسانی انسانکنند، برای همه

ار از وجود اختلاف نظرهایی درباره عوامل معنادپذیرد که حاکی شرایط مکانی، زمانی، دینی و فرهنگی تاثیر می
 (.21-77، 7712ی زندگی است)ر.ک. به لگنهاوسن، کننده

 معنای معناداری از دیدگاه ارسطو  -2-7
شر  تواند به خوب ودار( است. طبق نظریه ارسطو انسان در صورتی میاخلاق ارسطو، اخلاق غایتگرایانه)هدف

(. از 26-21: 7711ی کار توجه کند. )مصباح یزدی،ها دست یابد که به نتیجهیا درست و نادرست و میزان آن
دیدگاه ارسطو هر چیزی که در این جهان خلق شده است دارای غایت و هدف است، هدف همان چیزی است 
 که انسان به آن علاقه دارد پس اعمال و رفتار انسان غایت خیری را به دنبال خودش دارد که دارای ارزش ذاتی

توان گفت ارسطو اخلاق غایتگرایانه داشته و برای او پرسش از معنای، پرسش از غایت است. است. پس می
گونه است که هدف و غایت در درون زندگی هرفرد است. هدف و غایت برای معنای داستان معنای زندگی، این

ه برای کتفی بالذاته( و هدفی کزندگی شرط لازم است اما هدف معنای زندگی نیست. بین معناداری )عملی که م
(. همه غایات، غایات Rorty،  7111، 111گذارد ) معنادار)عملی که برای رسیدن به هدف( است تفاوت می

نهایی نیستند، شناخت غایت نهایی در زندگی ما تاثیر بزرگی خواهد بخشید. بعضی غایات فقط به خاطر خودش 
غایات دیگر مکتفی به غیر است و مقدمه برای رسیدن به غایت  شود، مکتفی به ذاته باشد. بعضیانجام می

 ،7111، 7911کند)دیگری که زمینه را برای رسیدن به غایت نهایی که همان خیر اعلی است، فراهم می
Aristotle.) 

 معنای معناداری از دیدگاه ملاصدرا -2-2
جود در آن خداباوری، اختیار، معنویت و.... و ملاصدرا در تالیفاتش تلاشش را کرد که انسان را به سوی زندگی که

دارد سوق بدهد و از این طریق زندگی انسان را معنادار کند و او را به معنای برساند. اما منظور از معناداری چیست؟ 
مادی است وقتی  –کنیم مرتبه ظاهری معنی اول معناداری این است جهان و هستی که ما در آن زندگی می

تری دست یابد. معنای دوم آن است که انسان دارای از این مرتبه مادی به مرتبه بالاتر و عمیقانسان بتواند 
شود و معنای سوم از معناداری آن هست که ادراک است که ادراک خود به حسی، تخیلی، عقلی تقسیم می

یت ان کمال و غاانسان با درک مفهوم حکمت و درک معنای جاودانگی، و مسئله خلیفه الهی خودش که به عنو 
تر کند به مرتبه عمیقشود. انسان با استفاده از این غایت و کمال از مرتبه ظاهر عالم عبور میمحسوب می

ملاصدرا معنای اصیل زندگی که دارای ارزش ذاتی و شایسته باشد، عبارت است از مجموعه اهداف  رسد.می
ه و به زندگی قدم گذاشته است. تحقق این اهداف مادی و معنوی و وجودی که انسان به خاطر آن آفریده شد
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علاوه بر ارتقاء مراتب وجودی انسان، احساس رضایت و آرامش ذاتی، خوش بینی در زندگی و توجیه عقلانی 
ها زندگی دنیوی را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر فقدان هدف و غایت صحیح برای تحمل دردها و رنج

 (.11-11، 7716ی، پوچی و افسردگی را به همراه خواهد داشت)ر.ک. به علیزمانی،متعالی برای هستی و زندگ
 ی التفات به مسئله مراتب تشکیکی وجودمعناداری زندگی در سایه -2-7

براساس مبانی فلسفی ملاصدرا وجود حقیقی است عینی و متحقق در خارج است، حقیقتی بسیط که بر همه 
حقیقت وجود، دارای مراتبی است و هر یک از موجودها در یکی از مراتب آن چیز عالم سایه افکنده است. این 

ن به گردند و تفاوتشاای که هستند، از شئون و اطوار آن حقیقت بسیط محسوب میقرار دارند و در همان مرتبه
 (.729، 7، ج 7717شدت و ضعف، کمال و نقص و تقدم و تاخر است)ملاصدرا، 

کی وجود، امکان تحقق حرکت استکمالی در انسان است. وجوشناسی ملاصدرا از آثار مسئله مراتب تشکی
ها دو مبنای فلسفی الف(تشکیک وجود. ب( وجود رابط و ی مبانی متعددی است که از میان آندربردارنده

ی مبنای تشکیک وجود، اعتقاد به مراتب و درجات مستقل در بحث معناداری زندگی موثر است. اثر و نتیجه
ای والاتر در وجود خویش صعود کند، با ضعف که به مرتبهی در انسان است. انسان در آغاز راه و بدون اینوجود

ن مراتب تریکه وجود انسان بدون طی مراتب کمالی، ناقصو نقص وجودی قرین و همراه است. پی بردن به این
ود. ملاصدرا از این تحول با عنوان لُبس انگیزاند تا به سمت تحول ر موجودهای هستی را دار است، او را بر می

کند. او معتقد است: انسان در تحول وجودی خویش در مراتب کمال، یعنی تحول در بعد بعد از لُبس یاد می
به  کند که اشتداد در مراتب وجودی را برای انسانروحانی، کمال و فعلیتی را به کمال و فعلیت قبلی اضافه می

ای قوی نیاز دارد. آن انگیزه، عشق است. عشق سبب کشش انسان مسیر به انگیزه همراه دارد. پیمودن این
برای صعود به سمت کمال است. در نهایت این حرکت، انسان به کمال وجودی خویش که هدف از آفرینش 

ی ملاصدرا رسد. پی بردن به ضعف وجودی و برانگیخته شدن برای حرکت در سایه مبنای دیگر فلسفهاوست می
گردد. بر اساس این مبنا انسان باید به فقر وجودی)عین الربط بودن( خود عنی وجود رابط و مستقل حاصل میی

 (.771، 7711ریاحی،  -توجه داشته باشد، تا به حرکت شروع کند و عشق نیز در او تاثیر کند)شارجیبان
ند، بلکه از آن جهت که اطوار و بنابر دیدگاه ملاصدرا ممکنات در حد ذات خود و به حسب واقع، موجود نیست

ی ملاصدرا که در جهان هستی غیر از آیند، موجودند. این دیدگاه هستی شناسانهشئون وجود حق به شمار می
، گستر باری تعالی استکه تمام هویت انسان وابسته به وجود رحمتخداوند احدی وجود مستقل ندارد و این

اش شود و به موجب آن، کمال وجودیط برقرار کردن با پروردگارش( میموجب قوام وجود انسان)به واسطه ارتبا
 (.17، 7711آید)ملاصدرا، بخش به زندگی انسان به شمار میها از عوامل معنایبخشد و اینرا استمرار می
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کند که مربوط به جهان مادی است. ملاصدرا معنای داری بیان میارسطو معنای، معناداری رو غایت یا هدف
کند و این معنا رو براساس تشکیک وجود و وجود رابط و مستقل بیان کرده است. عناداری را ارزشمندی بیان میم

معناداری از نظر ملاصدرا هم شامل جهان دنیوی و اخروی است در صورتی زندگی انسان معنادار است که در 
 ات سوق بدهند.این جهان مادی با تکیه بر اختیار، زندگیش به سمت خداباوری و معنوی

 بختیمعنای اصطلاحی نیک -7
به سایر  بختی نسبتبختی در زبان عربی به معنی سعادت است. در ترجمه واژه سعادت، معنی نیککلمه نیک

شد. که خیر دنیوی یا خیر اخروی باتر است. سعادت بیانگر خیری است اعم از اینمعانی به واژه سعادت نزدیک
ارزش ذاتی است، گاهی ممکن است که فردی که سعادتمند هست سعادت او همراه با سعادت فی نفسه دارای 

 (.771: 7716علیزمانی،  -داند. )عمرانیانرنج باشد ولی در حین رنج بردن، فرد خود را سعادتمند می
ان ناشی از جه توانها را میبختی تفسیرهای متفاوتی بیان شده است که این تفاوت تحلیلبرای تعریف نیک

ها نسبت به جهان)هستی( و انسان دانست. تعریف سعادت را به ها و طرز نگرش آنبینی متفاوت تفسیر کننده
گونه بیان کنیم به رفتارهای که انسان را به کمال)منظور از کمال، استعدادی است توان اینصورت مختصر می

که انسان اعمال خاصش را با اطر اینخرساند و بهکه خدای متعال در نهادش قرار داده است( مطلوب می
بخت از نظر افلاطون کسی است که قدرت هماهنگ کردن رسد. نیکبختی میدهد، به نیکاش انجام میاراده

 (.1-6الف  126، فایدوس 7719در نفس خودش را داشته باشد)افلاطون، 
 بختی از دیدگاه ارسطو معنای نیک -7-7

امه مردم امری بدیهی است، در مفهوم متحدند. مصداق آن را در چیزهای بختی، برای عاز نظر ارسطو نیک
ت.)ارسطو، کند: فعالیتی منبطق بر فضلیت اسبختی را چنین تعریف میگیرند. ارسطو نیکمتفاوتی در نظر می

(. این تعریف مجمل و پرمحتوا ارسطو بیانگر چند مطلب است از جمله: الف( فعالیتی است که 77-72، 7761
خاطر خودش دوست داریم یعنی مطلوب بالذات و برترین خیر و خیراعلی است. ب( فعالیتی است که ا آن را بهم

توانیم به طور وابسته به هیچ نیرویی برای ارزشمند شدن نیست. یا به عبارت دیگر خودبسنده است. ج( پس می
 برآن خودبسنده استبختی را چنین بیان کنیم که خیرنهایی و اعلی است و علاوه کلی نیک

 (Aquinas.1995.626) 
باشد و چنین بختی الف(مطلوب بالذاته ب(خودبسنده میهای نیکتوانیم چنین بیان کنیم که ویژگیپس می

سازد. انسان برای معنادار شدن زندگی به های فوق باشد معنای زندگی را میبختی که دارای ویژگینیک
ار شدن بختی شرط لازم و کافی برای معنادسنده باشد( نیاز دارد پس نیکبختی)که مطلوب بالذات و خودبنیک
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 ،  483،1974 برگرفته از ذات)طبیعت( فرد است ) بختیزندگی است. ارسطو چنین معتقد است که نیک
Rorty.) 

میشگی و هبختی، فعالیتی است که ثبات دارد، دلیل ثباتش این است که انسان به صورت از دیدگاه ارسطو نیک
را  شود که به آسانی اتفاقات بد زندگی اودهد، چنین انسانی دارای روح بزرگی میمداوم این فعالیت را انجام می

های است که با بختی، فعالیتبختی است. چنین نیککند. باارزشمندترین و ارجمندترین نوع نیکدگرگون نمی
یت اعم از هایش با فضلبخت است که فعالیتانی نیکفضلیت هم جهت)موافق( هستند. از دیدگاه ارسطو انس

مند جهت باشد، در این صورت از مواهب خارجی در سراسر عمرش بهرهفضلیت عقلانی و اخلاقی هم
 (.7711،17شود)ارسطو، می

 بختی از دیدگاه ملاصدرامعنای نیک - 7-2
بختی چنین رد. ملاصدرا در تعریف نیکپذیبختی به شدت از وجودشناسی او تاثیر میتعریف ملاصدرا از نیک

بختی و خیر هر شی، رسیدن آن شی به وجود است که وجود هرشیء کمال است")ملاصدرا، نویسد:"نیکمی
 بخت است که به کمال آن شیء برسد، به طور کلیبنابراین از نظر ملاصدرا شیء در صورتی نیک. (.717، 7717

، 7719ل هر وجود، خیر آن است و درک کمال موجب لذت)ملاصدرا، است. کمابختی وجود، خودش خیر و نیک
دیگر تفاوت (. ملاصدرا معتقد است که موجودات در وجود از لحاظ شدت و ضعف، کمال و نقص و... با هم721

ترین ترین وجودها را دارد بعد از آن مفارقات عقلیه و نفوس و پاییندارند. حقیقت نخست که بالاترین و کامل
تر باشد آن موجود از خیرو به موجودات هیولای اولی است. هر چه موجودات به حقیقت نخست نزدیکمرت

ود بختی کمتری برخوردار است. پس وجبختی بیشتر برخوردار است و هر اندازه از آن دور شود از خیر و نیکنیک
د قطعا وجود بیشتری برخوردار باشنبختی است، و با هم رابطه مستقیمی دارند. موجوداتی که از همان خیر و نیک

بختی بختی و خیر بیشتری هم برخوردار خواهد بود و موجوداتی که از وجود کمتری برخوردار باشند از نیکاز نیک
 (.727، 1،ج7719و خیر کمتری هم برخوردار خواهد بود.)ملاصدرا، 

بختی ، نیککندبختی را عنوان مینیک دانند. وقتی ارسطوهر دو فیلسوف معنای معناداری را در نیک بختی می
داند و بختی را مربوط به جزء عالی انسان که عقل باشد میداند. نیکرا عمدتاً مربوط به انسان در این دنیا می

داند و تمام بختی را یک امر جامع میبختی برای اجزای دیگر وجودی انسان قائل نیست. نیکدر حقیقت نیک
زندگی دنیوی لازم دارد از جمله سلامتی، زیبایی، رفاه، فضلیت،... وقتی انسان همه  مواردی که انسان برای

شکیک بختی را با توجه به مبانی تبختی رسیده است. ملاصدرا نیکها را با هم داشته باشد انسان به نیکاین
مانی و هم بعد جس بختی همکند وجود انسان از جسم و روح ترکیب شده است. پس نیکگونه بیان میوجود این

ای داند. منظور از جامع، جامع چیزهبختی را یک امری جامع بین تمام عوالم میگیرد و نیکبعد روحانی را دربرمی
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بختی تواند طی کند. ملاصدرا به نیکعقل( که انسان می -مثال -های)عالم مادهمادی نیست بلکه جامع عالم
ختی دنیوی بکند بلکه نیکبختی را در این دنیا نفی نمیود نیکی اجزای وجودی انسان معتقد است و وجهمه

که مراتب بختی است که اگر انسان آن را به دست بیاورد با توجه به اینلازم است اما شرط کافی نیست. نیک
ن بختی این دنیا اکتفا کند معنایش ایوجودی دیگری هم دارد و اگر آن مراتب رو به دست نیاورد و تنها به نیک

بختی را یک امر جامع که منحصر به جزء عقلانی انسان است بختی ندارد. ارسطو نیکاست که هیچ گونه نیک
بختی داند و به یک نیکبختی را مربوط به جسم و روح میداند. ملاصدرا نیکو منحصر به این عالم است می

ال، عقل باشد. با این تفسیر چهره و جامع قائل است و منظورش از جامع بودن جامع که شامل عالم ماده، مث
 بختی ملاصدرا متفاوت است.بختی ارسطو با نیکتصور نیک

 راه رسیدن به معناداری  -1
 راه رسیدن به معناداری از دیدگاه ارسطو  -1-7

تی، بخیکبختی رسید و راه رسیدن به نکه در زندگی به مفهوم معناداری برسد باید به نیکاز نظر ارسطو برای این
، 28کند)ای نفسانی است که حد وسط را بین دو حالت افراط و تفریط انتخاب میداند. فضلیت ملکهفضلیت می

27 ،1107a ،1999 ،Aristotle .) 
شود. معیار بختی جستجو میطبق نظریه ارسطو، فضلیت اولا به دلیل خودش و ثانیا به دلیل رسیدن به نیک

دال ارسطو مبتنی بر اصل تزاحم قوای انسانی است. او معتقد است برترین قوا فضلیت حد وسط است. نظریه اعت
ود. فضلیت عقلانی شمیان قواها باید به وسیله عقل انتخاب شود. فضلیت به دو قسم عقلانی، اخلاقی تقسیم می

د" گویره میآید. ارسطو در این باشود و از طریق آموزش به دست میحکمت) اعم از نظری و عملی( را شامل می
(. فضلیت اخلاقی باعث 271، 7711کسی دارای همه فضایل است که حکمت عملی داشته باشد")ارسطو، 

لی دهد. فضایشود که هدف درست را انتخاب کنیم و حکمت عملی هم راه صحیح به سمت هدف را نشان میمی
 (. 271، 7711باشد)همان، مانند تقوا، قناعت، حلم، حیا و... می

شود بین حکمت عملی )حکمت عملی مربوط به فضلیت عقلانی است ( و فضلیت اخلاقی چنین تبیین میرابطه 
که حکمت عملی شناختی است که مربوط به حوزه عمل )یعنی بایدها و نبایدها( است. پس حکمت عملی علم 

شود تبدیل می انسان به تکالیف و وظایف انسان است. وقتی یک صفت براثر تمرین و تکرار زیاد به یک عادت در
شود، چنین شخصی به فضلیت اخلاقی دست یافته است. از دیدگاه ارسطو حکمت و در رفتارش منعکس می

نظری از حکمت عملی برتر است. دلیلش این است که جزء برتر نفس انسان است. انسان وقتی به همه فضایل 
بختی ه فضلیت شرط لازم و کافی برای نیکاعم از فضلیت عقلانی و اخلاقی دست یابد در این صورت است ک

 (.717-712، 7119است )ارسطو، 
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 راه رسیدن به معناداری از دیدگاه ملاصدرا -1-2
ی خیال ج( داشتن قوای باطنی. مبانی معناداری از منظر ملاصدرا عبارت است از: الف( درک حکمت ب( قوه

 این سه ویژگی است.
ست از انجام دادن کارها از روی اندیشه و تفکراست. معنای درک حکمت: معنای لغوی حکمت عبارت ا

م کند. انسان حکیاصطلاحی آن، یک شاخه از علم است که صورت باطنی و حقایق عالم هستی را بیان می
کسی است که از صورت ظاهری و مادی اشیاء عبور کند و به باطن حقیقی اشیاء پی ببرد. حکیم الهی در حقیقت 

ه معارف الهی از جمله خدا، کتاب آسمانی، قضا و قدر الهی، فرستادگان خدا و بازگشت همه به انسانی است که ب
 (.29 -71، 7769سوی اوست ایمان بیاورد و آن را تصدیق کند)ملاصدرا، 

کند. زمانی که انسان معرفت خودش را نسبت به حکمت الهی زمینه معرفت انسان به خود و خداوند را فراهم می
ام و آمدم بهر چه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنم( و خداوند )صفات و افعال( افزایش ا آمدهخود)از کج

شود که انسان حکیم با تفکر و تدبیر به معنای حقیقی تمام کند باعث میدهد، احساس نیاز به خدا پیدا می
ها ن بتواند به معارف و حکمتکه انسادارد. شرط اینیابد و به سوی مقصد خویش گام برمیها دست میحکمت

ه طور توان بها پاک )طاهر(باشد. لازمه معرفت، طهارت است. پس میدست یابد باید نفسش از رذایل و آلودگی
کلی گفت که حکمت الهی زمینه ساز معرفت، معرفت زمینه ساز معنویت است)قرآن، تفسیر سوره ی واقعه، ص 

 (.21ق، 7711. جوادی آملی، 777و  1
ی تخیل: نفس انسان دارای وجود واحدی است که در عین وحدتش دارای مراتب متعددی است . ن قوهداشت

شود: الف(نباتی ب(حیوانی ج(انسانی. نفس حیوانی دارای دو قسم است: نفس به سه قسم تقسیم می
وای یکی از ق شود.ی مدرکه باز به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم میی مدرکه. قوهی محرکه ب(قوهالف(قوه

ی خیال خزانه دار و نگهبان صور و معانی است. ادراک خیالی یکی از ادارکی باطنی نفس، خیال است. قوه
تواند به عالم معنای که در واقع درک مثالی و باطنی و ملکوتی است مهمترین عواملی است که انسان را می

ها را بسازد ری خود بیرون برود و اشیائی و صورتتواند ازحواس ظاهبرساند. نفس طوری ساخته شده است که می
 (.276،  1،ج7719ها تحقق ببخشد)ملاصدرا، و به آن

ی داشتن قوای باطنی: انسان دارای حواس ظاهری و باطنی است، که حواس باطنی انسان حس مشترک، قوه
رف ز طرف دیگر انسان اشخیال، واهمه، متصرفه، حافظه است که این حواس باطنی انسان معنایاب هستند. و ا

ه مختصر توان بمخلوقات است دارای کمالات مانند اختیار داشتن، حس زیبایی و دوستی، جاودانگی است. می
نای تواند به عالم معچنین بیان کرد: انسان دارای حواس معنایاب است و با استفاده از کمالات وجودیش می

وره کند" نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد")سمیگونه توصیف برسد و قرآن چنین انسانی رو این
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ه ترین مرتبه هستی که حیات است با تزکیتواند از پایین(. از نظر ملاصدرا انسان در قوس صعودی می71بقره، 
 (.211، 2و تطهیر نفس به بالاترین مرتبه عقلانی برسد)ملاصدرا ،ج

عضی از کند که بنی زمینه رسیدن انسان به معناگرایی را فراهم میسه رکن اساسی حکمت، خیال و قوای باط
بختی شود. ملاصدرا راه کسب کردن نیکها مانند حس زیبایاب، اختیار داشتن، جاودانگی در ذیل اشاره میآن

 ر مرحلهگوید: نفس دبختی انسان چنین میانسان را عمل اختیاری او قرار داده است. وی در مورد تحصیل نیک
کند تا این عمل دهد و بعد همین عمل را تکرار میشود انجام میاول کارهای که موجب طهارتش از کدورات می

کند که در حرکات فکری و علمی خود، کنه و ذات اشیاء را برای او ملکه شود. در مرحله دوم تمام تلاشش را می
ی درک اشیاء از عقل برسد و در قوه به خوبی درک کند به گونه ای که در شناخت اشیای عالم به کمال

ی نظری ترین مرتبه عقل است( به مرتبه بالاتر عقل که عقل بالفعل برسد و اگر انسان در این قوههیولانی)پایین
، ترین مرتبه عقلی، عقل بالمرتبه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد( به کمال برسدکه )شامل عقل هیولانی و پایین

بختی حقیقی را هم در بعد نظری و هم دربعد عملی ر حسی و بدن ندارد. ملاصدرا نیکدیگر نیازی به ابزا
بختی حقیقی در بعد نظری مربوط به درک کمالات عقلی و صور عقلانی است. هر اندازه انسان دانست. نیکمی

بختی اما نیکبختی بیشتری برخوردار خواهد بود تری داشته باشد، از لذات و نیکتر و کاملقدرت درک قوی
 (.216، 1،ج7719داند)همان،حقیقی در بعد عملی را رسیدن به عدالت می

نظری  بختی حقیقی در بعددانست. نیکبختی حقیقی را هم در بعد نظری و هم دربعد عملی میملاصدرا نیک
باشد،  داشته تریتر و کاملمربوط به درک کمالات عقلی و صور عقلانی است. هر اندازه انسان قدرت درک قوی

داند. بختی حقیقی در بعد عملی را رسیدن به عدالت میبختی بیشتری برخوردار خواهد بود اما نیکاز لذات و نیک
اگر انسانی در این دنیا بتواند به بعد نظری دست یابد) با استفاده از عقل بتواند به درک معرفت خداوند، فرشتگان، 

های و جب الوجود دست پیدا کند و نفس را از غرق شدن در خواستهکتب، چگونگی کیفیت صدور وجود از وا
ه توان توصیف کرد، در آخرت نیز به مشاهدکند که آن را نمینیازهای بدن دور نگه دارد( به لذتی دست پیدا می

س حاصل بختی برای نفبختی بالاتر از آن نیست، لذت عقلی و نیکمقربین دست خواهد یافت که هیچ نیک
بختی انسان در بعد عملی رسیدن (. نیک791، 1، ج7719د که در این دنیا، دارای علم کامل باشد)همان،شومی

های که به عدالت است و نفس انسان با تمرین و تکرار آن را ملکه خود سازد و در این صورت بدن فقط فعالیت
بختی حقیقی دست و نیک دهد، در این صورت در بعد عملی به سعادتموافق با اعتدال است انجام می

 یابد)همان(.می
ترین مبنای که در راه رسیدن به معناداری دارد همان بحث اخلاقی زیستن و دستیابی به فضلیت ارسطو مهم

بخت مندی شویم معنایش این است که نیک بخت شدیم وقتی که نیکباشد. در حقیقت اگر ما انسان فضلیتمی
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ت. از نظر ملاصدرا اگر انسان بخواهد به فضلیت برسد باید از سه مولفه حکمت، مان معنادار اسشدیم یعنی زندگی
ها را بر مبنای تشکیک وجودی، و قول به مراتب داشتن انسان کند و همه آنقوای باطنی، قوه خیال استفاده می

های عالم به عالمتواند معنا را از این باشد. قوه خیال: عاملی است که میطور مراتب داشتن عالم میو همین
دیگر منتقل کند. عنصری است که در عالم عقل و عالم برزخ باقی خواهد ماند. ملاصدرا معتقد است که ما بدن 

سازیم و به همین دلیل نقش خیال خیلی مهم است. اگر خیالی که انسان مان را با قوه خیال میبرزخی و اخروی
 سازد بدن خوبی خواهد بود و بالعکس. در عالم برزخ میدر این دنیا دارد مثبت و خوب باشد، بدنی که 

گوید مربوط به قوه عقل، فکر، نظر است. اما منظور ملاصدرا از حکمت مربوط حکمت: حکمتی که ارسطو می
آل، زندگی است که مربوط به حکمت باشد و هر چند باشد. از نظر ارسطو زندگی ایدهبه عقل و قوای باطنی می

داند. و حکمتی که مدنظرش هست در له وجودی انسان حکمت را رییس تمام قوای انسان میملاصدرا در شاک
ه پذیرد که صرفاً براساس عقل باشد ولی ملاصدرا بقالب حکمت متعالیه قابل درک است. ارسطو حکمتی را می

دارد و  اهحکمتی قائل است که عقل فقط یکی از معیارهاش است و کشف وشهود، وحی، دین، شریعت در آن ر 
 در آن دخیل است. سه مسیر قرآن، عرفان، برهان در حقیقت رسیدن انسان به حکمت تاثیر دارد.

 نسبت لذت و معناداری -1
رای درک بختی یک فعالیت است. انسان بکند: نیکگونه بیان میارسطو رابطه بین لذت و معنای زندگی را این 

خاطر بختی باشد،  فرد بهست وجو کند. زندگی که در آن نیکبختی باید آن را تمام طول عمرش جمعنی نیک
برد. لذت همراه با معنای زندگی است و این باعث بهتر شدن که معنای زندگی را درک کرده از آن لذت میاین

 دشود. انسان فعالیتی را که به آن علاقه داشته باشد نسبت به فعالیتی که به آن علاقه نداشته باشروند معنای می
دهد. پس غایت و هدف همان چیزی است که انسان به آن علاقه دارد و آن را بهتر انجام بهتر انجام می

رساند بخت نمیکه به آن فعالیت علاقه دارد او را به نیک(. اما انسان به صرف این291: 7711دهد)ارسطو، می
ت عقلانی و ان است. فضلیت به فضلیبختی انسبلکه باید فعالیت او در راستای فضایل باشد که ضامن نیک

های مربوط به فضایل عقلانی مربوط به جزء برتر نفس ماست پس شود. فعالیتفضلیت اخلاقی تقسیم می
ی و ثانیا و بختی مربوط به فضایل عقلانفضایل عقلانی برتر از فضایل اخلاقی هستند. پس اولا و بالذات نیک

اگر فعالیت انسان منطبق با فعالیت نظری باشد، در این صورت انسان  شود.بالعرض فضایل اخلاقی را شامل می
یابد زیرا عقل بیش از هر چیزی خود حقیقی انسان است و در این حالت فرد به بختی کامل دست میبه نیک

بختی کل و لذت کل کامل است. لذتی که همراه با توان گفت که نیکیابد. پس میمعنای زندگی دست می
ست. جمله فوق چند تا نکته در بردارد: الف( رابطه بین لذت و فعالیت رابطه تساوی است اول باید فعالیت ا

فعالیتی باشد که لذتی همراه آن وجود داشته باشد ب( لذت باید در حین انجام دادن فعالیت وجود داشته باشد 
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ذت پدیداری است همراه با فعالیتی توان چنین گفت که  ل(. می717، 7711نه فقط در انتها فعالیت باشد)همان، 
است که فرد به آن فعالیت علاقه دارد و در تمام مدتی که فرد به آن فعالیت مشغول است از انجام دادن آن کار 

 (. 717، 7711برد و اگه آن فعالیت را انجام ندهد لذتی هم وجود ندارد) همان، لذت می
یل کند)فعالیت به واسطه لذت تکمکه فعالیت را کامل می از نظر ارسطو لذت به عنوان پدیداری جانبی است

توان چنین شود و میبخشد و باعث زیباتر شدن روند فعالیت هم میکه به فعالیت غایت میشود( در کنار اینمی
توان گفت که لذت (. پس به طور کلی میp،1999 ،Gerson، 382، 385گفت که لذت متمم فعالیت است )

 (. 766، 7711یت است، همان طوری که زیبایی کمال برای جوانی است )ارسطو، کمالی برای فعال
بختی دو مفهوم جدا از هم هستند در بعضی از آثارش کنار هم بیان شده از نظر ملاصدرا مفهوم لذت و نیک

ن انسان بختی رسیدفرماید " نیکبختی میاست که منظورش از لذت، لذت عقلانی است. وی در تعریف نیک
بختی در این جهان مادی، رابطه عموم و (. رابطه لذت و نیک719، 1،ج7719به کمال بهجت است")ملاصدرا،

زندگی  بختی دنیوی حقیقی نیست زیرابختی لذت است. نیککه لازمه هر نیکخصوص مطلق است یعنی این
های او از که لذت بخت استتوان چنین گفت کسی در این جهان نیکدنیوی بدون درد و رنج نیست پس می

 نظر کمیت و کیفیت نسبت به دردهاش بیشتر باشد.
بخت از لذت برخوردار است و هر کسی که بختی در آخرت رابطه تساوی است چون نیکاما رابطه لذت و نیک

 (.727، 7719است و بالعکس)همان، بختیکند اهل نیکاحساس لذت می
 گیریینتیجه

دو فیلسوف در تعریف لذت دارند مشترک است. به همین خاطر از جهت تعریف های لذت که این عمده دیدگاه
ه که مبانی این دو فیلسوف با هم متفاوت هستند پس تصوری کها وجود ندارد. با توجه به اینلذت تفاوتی بین آن

رسطو لذت . ادهند تصوری متفاوت خواهد بودبختی، راه رسیدن به معنا در فلسفه خودشان ارائه میاز لذت، نیک
داند. ملاصدرا لذت را ادراک کمال وجود امری مشکک است. ارسطو به مبنای را ادراک تصدیقی امر مطبوع می

ل به داند. و قائها میبختی را یک امرثابت برای همه انسانبه اسم تشکیک وجود اعتقاد ندارد. لذت و نیک
ی ملاصدرا تشکیک وجود است، به همین خاطر لذت ترین مبنابختی نیست. اما مهممراتب داشتن لذت و نیک

 داند.را به لذت حسی، خیالی و عقلی تقسیم کرده است، لذت عقلانی را بر بقیه لذات برتر می
ن دو بختی در فلسفه ایداند. اما معنای نیکبختی میارسطو و ملاصدرا معنای معنادار بودن زندگی را در نیک

باشد و بختی، عمدتا مربوط به زندگی انسان در این دنیا میور ارسطو از نیکفیلسوف با هم متفاوت است. منظ
داند. منظورش از جامع داند و آن را یک امر جامع میبختی را مربوط به جزء عالی انسان که عقل است مینیک

بختی کنسان نیها را داشته باشد ااین است که تمام امکاناتی که انسان برای زندگی دنیوی لازم دارد اگر آن
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بختی که نیکبختی جامع معتقد است یعنی اینبختی دست یافته است. ملاصدرا به نیکخواهد بود یا به نیک
ال، افتد و بخش دیگری از آن در عالم مثمنحصر به عالم دنیوی نیست بلکه بخشی از آن در این عالم اتفاق می

شد( در مندانه)صرفا براساس عقل بانحصر به تفکر فضلیتافتد. ارسطو راه رسیدن به معنا را معقل اتفاق می
ی بختی است. ملاصدرا راه رسیدن به معنا را منحصر به حوزهداند و در دیدگاه وی لذت شرط برای نیکزندگی می

سفی و کند. وی با توجه به مبانی فلکند بلکه به حکمت، قوه خیال، قوای باطنی هم استناد میفضلیت نمی
که انسان نداند و شرط ایبختی حقیقی را معرفت حق تعالی، قرب به حق تعالی میاش مصداق نیکنگرش دینی

عرفت ی معرفت نفس انسان را مبه قرب حق تعالی و معرفت حق تعالی برسد معرفت نفس است، یعنی نتیجه
انسان به  م برای رسیدنکند. نخستین قدداند. ملاصدرا بر سعادت اخروی و روحانی تاکید ویژه میحق تعالی می

بختی حقیقی معرفت نفس است. دلیل ملاصدرا برای این قاعده کلی معرفت نفس مقدمه برای معرفت نیک
خداوند است، این است که خودشناسی نفس در انسان موجب پاک شدن نفس از رذایل و آراستن نفس انسانی 

عرف  کند"من عرف نفسه فقدم داریم که بیان میشود. حتی ما این قاعده کلی را هم در دین اسلابه فضایل می
 ربه" خودشناسی مقدمه خداشناسی است. 

دانند. اما مفهوم و مصداق خیر از دیدگاه ارسطو و ملاصدرا بختی را خیر متعالی میارسطو و ملاصدرا هر دو نیک
انیا و بالعرض ایل عقلانی و ثبختی فعالیت است که اولا بالذات بر فضبا هم متفاوت است. از دیدگاه ارسطو نیک

ت و بختی مطلوب بالذات و خودبسنده بودن آن اسهای بارز این نیکگیرد از ویژگیبر فضایل اخلاقی تعلق می
 مندانه است.بختی در همین جهان مادی زندگی فضلیتمصداق نیک
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